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 روزنامه

  93ارديبهشت      4شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را به همراه شماره تلفن به دفتر                

ضمناً . روزنامه يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد         
روزنامه در ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب          

 .شودارسالي برگشت داده نمي
S.amin.nozari@gmail.com 

 سيد امين نوذري:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 صنم بخشنده    ����

مادرم، گرچه سواد ندارد، اما از هزاران معلم 
. چون عقلش، سـلـيـم اسـت      .  داندبهتر مي

مهرش و فكرش، رئوف و شفـاف اسـت و       
براي همين است كه ديگران از داشـتـنـش،    

امـا مـن     .  كنـنـد  نسبت به من حسادت مي
 .كنممحبتش را با ديگران قسمت مي

من زبري دستان او را چون حريري پرنقش و 
بينم، و دل ناقابل خود را تقـديـم او     نگار مي

 .كنممي

    »شعر طنزشعر طنزشعر طنزشعر طنز«
    نمره

 امير اميرعضدي    ����

    با تو اي درس، شبي باز در اين خانه نشستمبا تو اي درس، شبي باز در اين خانه نشستمبا تو اي درس، شبي باز در اين خانه نشستمبا تو اي درس، شبي باز در اين خانه نشستم

    اي چشم نبستماي چشم نبستماي چشم نبستماي چشم نبستمهمه شب خيره شدم، ثانيههمه شب خيره شدم، ثانيههمه شب خيره شدم، ثانيههمه شب خيره شدم، ثانيه

    شوق يك بيست پديدار شد اندر رخ زردمشوق يك بيست پديدار شد اندر رخ زردمشوق يك بيست پديدار شد اندر رخ زردمشوق يك بيست پديدار شد اندر رخ زردم

    باز افزود دوصد درد به دردمباز افزود دوصد درد به دردمباز افزود دوصد درد به دردمباز افزود دوصد درد به دردم

    يادم آمد كه شبي با تو در اين گوشه نشستميادم آمد كه شبي با تو در اين گوشه نشستميادم آمد كه شبي با تو در اين گوشه نشستميادم آمد كه شبي با تو در اين گوشه نشستم

    اولين بار در آن ترم يكي جزوه به دستماولين بار در آن ترم يكي جزوه به دستماولين بار در آن ترم يكي جزوه به دستماولين بار در آن ترم يكي جزوه به دستم

    ها باز همي كردم و بستمها باز همي كردم و بستمها باز همي كردم و بستمها باز همي كردم و بستمجزوه را مرتبهجزوه را مرتبهجزوه را مرتبهجزوه را مرتبه

    ها ريخته در متن مهيبتها ريخته در متن مهيبتها ريخته در متن مهيبتها ريخته در متن مهيبتتو همه مسئلهتو همه مسئلهتو همه مسئلهتو همه مسئله

    من همه محو سؤالات عجيبتمن همه محو سؤالات عجيبتمن همه محو سؤالات عجيبتمن همه محو سؤالات عجيبت

    شب و سرما و من و ترسشب و سرما و من و ترسشب و سرما و من و ترسشب و سرما و من و ترس

    همه دل داده به يك بيست از اين درسهمه دل داده به يك بيست از اين درسهمه دل داده به يك بيست از اين درسهمه دل داده به يك بيست از اين درس

    تو به من گفتي از اين نوزده گذر كنتو به من گفتي از اين نوزده گذر كنتو به من گفتي از اين نوزده گذر كنتو به من گفتي از اين نوزده گذر كن

    اي چند به آينده نظر كناي چند به آينده نظر كناي چند به آينده نظر كناي چند به آينده نظر كنلحظهلحظهلحظهلحظه

    آه آينده براي تو گران استآه آينده براي تو گران استآه آينده براي تو گران استآه آينده براي تو گران است

    تو كه امروز به يك هيجده اميدت نگران استتو كه امروز به يك هيجده اميدت نگران استتو كه امروز به يك هيجده اميدت نگران استتو كه امروز به يك هيجده اميدت نگران است

    باش فردا كه دو پايت پي استاد دوان استباش فردا كه دو پايت پي استاد دوان استباش فردا كه دو پايت پي استاد دوان استباش فردا كه دو پايت پي استاد دوان است

    تا فراموش كني چند از اين نمره گذر كنتا فراموش كني چند از اين نمره گذر كنتا فراموش كني چند از اين نمره گذر كنتا فراموش كني چند از اين نمره گذر كن

    با تو گفتم حذر از هفده ندانمبا تو گفتم حذر از هفده ندانمبا تو گفتم حذر از هفده ندانمبا تو گفتم حذر از هفده ندانم

    گذر از شانزده هرگز نتوانم نتوانمگذر از شانزده هرگز نتوانم نتوانمگذر از شانزده هرگز نتوانم نتوانمگذر از شانزده هرگز نتوانم نتوانم

    روز اول كه به صد شوق ز كنكور گذشتمروز اول كه به صد شوق ز كنكور گذشتمروز اول كه به صد شوق ز كنكور گذشتمروز اول كه به صد شوق ز كنكور گذشتم

    شاد و خندان به سوي خانه دويدمشاد و خندان به سوي خانه دويدمشاد و خندان به سوي خانه دويدمشاد و خندان به سوي خانه دويدم

    خويش را عالم اين دهر بديدمخويش را عالم اين دهر بديدمخويش را عالم اين دهر بديدمخويش را عالم اين دهر بديدم

    تو به من پند بدادي نشنيدم نشنيدمتو به من پند بدادي نشنيدم نشنيدمتو به من پند بدادي نشنيدم نشنيدمتو به من پند بدادي نشنيدم نشنيدم

    گفتم اين درس همي هست بسي ساده و آسانگفتم اين درس همي هست بسي ساده و آسانگفتم اين درس همي هست بسي ساده و آسانگفتم اين درس همي هست بسي ساده و آسان

    توانم كه بگيرم من از آن پانزده با اين لب خندانتوانم كه بگيرم من از آن پانزده با اين لب خندانتوانم كه بگيرم من از آن پانزده با اين لب خندانتوانم كه بگيرم من از آن پانزده با اين لب خندانميميميمي

    اشكي از چشم فرو ريختاشكي از چشم فرو ريختاشكي از چشم فرو ريختاشكي از چشم فرو ريخت

    چهارده ناله تلخي زد و بگريختچهارده ناله تلخي زد و بگريختچهارده ناله تلخي زد و بگريختچهارده ناله تلخي زد و بگريخت

    سيزده آهسته ز افكار من آهنگ سفر كردسيزده آهسته ز افكار من آهنگ سفر كردسيزده آهسته ز افكار من آهنگ سفر كردسيزده آهسته ز افكار من آهنگ سفر كرد

    ي اميد من آرام گذر كردي اميد من آرام گذر كردي اميد من آرام گذر كردي اميد من آرام گذر كردشرط مشروطي هم از خانهشرط مشروطي هم از خانهشرط مشروطي هم از خانهشرط مشروطي هم از خانه

    يادم آيد كه از اين صفحه به آن صفحه پريدميادم آيد كه از اين صفحه به آن صفحه پريدميادم آيد كه از اين صفحه به آن صفحه پريدميادم آيد كه از اين صفحه به آن صفحه پريدم

    سوي هر مسئله رفتم به جوابي نرسيدمسوي هر مسئله رفتم به جوابي نرسيدمسوي هر مسئله رفتم به جوابي نرسيدمسوي هر مسئله رفتم به جوابي نرسيدم

    پاي در دامن خوابم بكشيدمپاي در دامن خوابم بكشيدمپاي در دامن خوابم بكشيدمپاي در دامن خوابم بكشيدم

    صبح شد زير پتو آن شب و شبهاي دگر همصبح شد زير پتو آن شب و شبهاي دگر همصبح شد زير پتو آن شب و شبهاي دگر همصبح شد زير پتو آن شب و شبهاي دگر هم

    نگرفتم دگر از درس خبر همنگرفتم دگر از درس خبر همنگرفتم دگر از درس خبر همنگرفتم دگر از درس خبر هم

    نكند يازده بر برنده بيچاره نظر همنكند يازده بر برنده بيچاره نظر همنكند يازده بر برنده بيچاره نظر همنكند يازده بر برنده بيچاره نظر هم

 !!!!با  ده اما به چه حالي من از آن ترم گذشتمبا  ده اما به چه حالي من از آن ترم گذشتمبا  ده اما به چه حالي من از آن ترم گذشتمبا  ده اما به چه حالي من از آن ترم گذشتم

    بشكن كليدم را
 سعيد پورزال    ����

 گيرم به پاي عشق من ماندي
 هاي من چه خواهي كردبا زخم

 گيرم كسي همدرد دريا شد
 با آتش رفتن چه خواهي كرد

 
 در من يك واژه سرباز است

 من ارتشي از عشق را دارم
 اي بي لشكرم امافرمانده

 در استخوانم جاي پا دارم
 

 از آتش چشمان پررنگت
 ادعا دارماي بيپروانه

 از رنگ موي ارتشي وحشي
 صد جنگ از پشت قوا دارم

 
 ي عشق استدستان من آلوده

 خوني كه همرنگ غرورت بود
 يك آرزوي نيمه جان گاهي
 پشت و پناه راه دورت بود

 
 من از تبار برف سرسختم

 در امتداد روز ميلادم
 برفي زمستاني در آغوشم
 من را  بسوزان خانه آبادم

 
 آيماز روزهاي سخت مي

 از روزهاي سخت دلتنگي
 از روزهاي مانده در تابوت

 از روزهاي مثل من سنگي
 

 ي درد استدر دست من يك شيشه
 جان رابايد شكست اين بغض بي

 بايد به دريا زد كه برگردم
 تا سربگيرم بغض باران را

 
 ي عمرماي چشمهايت شيشه

 من ناخداي قايقي در باد
 خواهي ببر من راهر جا كه مي

 ات آبادمن را بسوزان خانه
 

 هاي قفل يك تابوتمن مهره
 آيي به همراهتوقتي كه مي

 بايد كليدي از دو چشمانت
 يا يك كليد از صورت ماهت

 
 من را بچرخان در خودم، در قفل

 بشكن كليدت را در آغوشم
 اسرار تابوت مرا رو كن

 با همهمه، با غم در گوشم
 

 تر از آنماي عشق، من بي جان
 من را به حال خود كمي بگذار

 هاي خويشدر تك تك سلول
 حك كن مرا، در خاطرت بسپار

 ابراهيم اسكندري    ����

 ديگر نبايد با تو از بيهودگي گفت

 ديگر نبايد قصه از فرسودگي گفت

 هرگز نبايد ديده را تنها گذاري

 ديگر نشايد قصه از آلودگي گفت

 بايد كه غوغا كرد با دل يك صدا شد

 حتي نبايد ديگر از آلودگي گفت

 گر قصد آن داري كه تا مقصد بيايي

 بايد مداوم از دل و دلدادگي گفت

 يك جرم كوچك غصه را افزون نمايد

 در پيچ اين خم بايد از بخشودگي گفت

 گاهي مسيرت صاف و گه پرپيچ و خم

 گاهي در اين ره بايد از آشفتگي گفت

 تا هست و خواهد بود فريادم همين است

 ديگر نبايد با تو از بيهودگي گفت

 محمد رييسي    ����

 صداي باران

 پراندمي   

 از آغوش ذهن

 رؤياي سكوتم را             

 خواند برايمو مي  

 باز باران را                                 

 طفلك حباب

 سوغات ناودان                 

 عاشقانه  است، رقصيدنش

 ارزدبه نگاهي مي               

 ي اتاقي بخار گرفتهپشت پنجره       

 در پرواز رؤيا        

 )نيمايوشيج(علي اسفندياري     ����

 در پيله تا به كي بر خويشتن تني
 پرسيد كرم را مرغ از فروتني
 تا چند منزوي در كنج خلوتي

 دربسته تا به كي در محبس تني
  در فكر رستنم ـ پاسخ بداد كرم ـ  

 خلوت نشسته ام زير روي منحني
 هم سال هاي من پروانگان شدند

 جستند از اين قفس،گشتند ديدني
 در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ

 يا پر بر آورم بهر پريدني
 !اينك تو را چه شد كاي مرغ خانگي
 كوشش نمي كني، پري نمي زني؟


